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Abstract 

An innovative idea propounded by Ṭabāṭabā’ī concerning the theory of fiṭra (innate 

nature) is the extension of its functions to Islamic theology, sociology, and 

epistemology. His students later theorized about the issue in supportive and critical 

camps: some have admitted the requirements of innate nature besides reason, trying to 

develop the foundations and consequences of the theory of innate nature, while others 

adopted a critical approach, reducing innate nature to reason, and thus, ignoring the 

theory. Supporters include Muṭahharī, Javādī Āmulī, Miṣbāḥ Yazdī, and Ja‘far 

Subḥānī. They have contributed to the literature with a delineation of the concept of 

“innate nature,” its different kinds, ways of proving the theory, refinement of the 

subject-matter of innate nature, human beings have double innate natures, and 

negation of human essential misery. On the contrary, “fiṭra” is sometimes interpreted 

as a Qur’anic term for thought and reason, and sometimes as people’s innate tendency 

to the sacred, which is substantiated by some Western psychologists of religion 

accepted by some contemporary Shiite intellectuals. Inaccuracy of these critical 

conceptions is attested by a history study of the background of the theory of innate 

nature in the Islamic tradition. 
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پژوهیشیعه   

  38ـ44، ص8931هفدهم، پاییز و زمستان ، شماره سال ششم
 

مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین 
 طباطبایی

  *رقیه یوسفی
   **نژادمحمد غفوری

 [34/32/1031تاریخ پذیرش:  13/36/1031]تاریخ دریافت:  

 چکیده

های طباطبایی در نظریه ف رت، توسعه هارهردهدای ا  در سده حدوز  از له ه نواوری
شناسی است. پس از طباطبایی، شاگردانش رالدع شناسی و معرفتهلام اسلامی، لامعه

ش پدردازی هردنددب برخدی بدا پدذیراثباتی و انتقادی، نظریده به ای  نظریه، در دو طیف
اقتضائات ف رت در عرض عقل، در توسعه مبانی و پیامدهای نظریه ف رت هوشیدند، و 
دیگرانی با اتخاذ رویکرد انتقادی، ف رت را به عقل ارلاع هردند و به ای  نظریه وقعدی 

توا  م  ری، لوادی ام ی، مصباح یزدی و لعفر سبحانی را نن ادند. از گرو  مثبتا  می
، اقسام ف ریات، طدرق اثبدات نظریده، تنقدیح موضدوع «ف رت»شناسی نام برد. مف وم
بود  انسا ، نفی شقاوت ذاتی ادمدی، از له ده دسدتاوردهای دوف رتی عصهت ف رت،

به عنوا  تعبیری قرانی از تفکر و تعقدل « ف رت»ای  گرو  است. در طیف مقابل، گا  
  دسدتاورد برخدی ها به امر قدسدی بده عندوات قی شد ، و گا  به گرایش ف ری انسا 

شناسا  دی  در غرب نگریسته شد  هه در میا  متفکرا  شیعی معاصدر ت قدی بده روا 
روشدنی بدر قبول شد  است. م العه تاریخی پیشینه نظریه ف رت در سنت اسلامی، بده

 دهد.های انتقادی گواهی مینادرستی ای  ت قی
 
 .تقدا  نظریهطباطبایی، مثبتا  نظریه، من ف رت، نظریه ها:یدواژهکل

                                                                 
 .(شناسااای، دانشاااگاه ادیاااان و مااا اهب قااام، ایاااران )نویسااانده مسااائول موختاااه دکتااار  شااایعهداناااش *

r.yousefi2003@gmail.com 
 ghafoori@urd.ac.ir . دانشگاه ادیان و م اهب قم، ایرانشناسی، استادیار گروه شیعه **
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 طرح مسئله

قبل از ورود به بحث، در مد  تاریخی بار تطاورات نوریاه فطارت در سانت اسالامی       
نماید. اساساً موضوع فطرت، به رنوان مسئله مساتقل فلسافی و کلامای در    ضرور  می

ال فا، برا  سینا و سهرورد  مطرح نبوده است. در اندیشه اخوان ثار کند ، فارابی، ابن
باودن شاناخت خداوناد، در منبعای     ر در تاریخ فلسفه اسلامی، مسئله فطار  نخستین با

گرایاناه  نهاا در انتخااب    شود. ایان پدیاده در پرتاو رویکارد کثارت     فلسفی، مطرح می
رربی از این جهت که برا  نخستین بار چیستی فطارت را  پ یر است. ابنمنابعشان تبیین

فی در سایر تطاورات نوریاه باه شامار      موضوع مطالعه مستقل قرار داده است، نقطه رط
دارد. اثباات واجاب،    باد  گامی بلند به پیش برمای  ید. نوریه فطرت در اندیشه شاهمی

نبوّت و امامت رامّه، معاد و برخی مسائل فلسفی و معرفتی دیگر با تمسک به مقتضیات 
 .(3169نژند  )غفوگ،شود ها  و  محسوب میفطرت، از نو ور 

 باد ، در  ثار گوناگونش به موضوع فطرت توجه خاصای مبا ول   انند شاهطباطبایی، م 
گمان ت ثیرگ ار  طباطبایی بر نسل متفکاران اماامیِ بعاد از خاود بایش از      داشته است. بی

ا  دهد در این دوران از پدیده باد  است و همین ت ثیرگ ار  است که به ما اجازه میشاه
هایی همچون مطهر ، جاواد   خن بگوییم. شخ یتس« مکتب فکر  طباطبایی»با رنوان 

اناد. توجاه باه ایان نکتاه      ترین اندیشمندان ایان مکتاب   ملی، م باح یزد  و ... برجسته
بردگان راجع به موضوع محل بحث در ایان مقالاه، از طریاق    ضرورت دارد که هرچند نام
اناد، ولای   شانا شاده   باد  )با رویکرد روقی و ررفانی(  ها  شاهموسو  خمینی با اندیشه

روشنی بر ت ثیرپ یر   نهاا از طباطباایی )در   مطالعه رویکرد  نها در مواجهه با این مسئله به
دارد که  نها را در ایان مکتاب   دهد و همین، ما را وامیفلسفی( گواهی میگفتمانی رقلانی

کاه   ا بند  کنیم. اکنون پرسش این است که: نوریه فطرت در مدرسه فکار  فکر  طبقه
طباطبایی بنیان نهاد چه سرنوشتی یافت؟ کدام یک از پیروان این مدرسه  ن را پ یرفتناد و  
چه کسانی  ن را نپ یرفتند؟ تطورات این نوریه نزد موافقان چه بوده اسات؟ کادام یاک از    

 ها در معرض نقد قرار گرفته است؟ابعاد این نوریه بررسی شده و بسط یافته، و کدام
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ر و  را  چند تن از برجستگان این مدرسه شامل مؤسس  ن، مرتضی منوور  ثابدین
مطهر ، و نیز ربدالله جواد   ملی، محمدتقی م باح یزد ، جعفر سبحانی، سید یحیای  

حسین ابراهیمی دینانی به صورت تحلیلی بررسی شده که گزارش تحلیلی یثربی و غلام
  ن در پی خواهد  مد.

 دیدگاه محمدحسین طباطبایی

طبایی در  ثارش، فطرت را مستقلاً موضوع مطالعه و پاژوهش قارار ناداده، ولای در     طبا
وفور به این نوریه استناد کرده است. و  نوریه فطارت را بار اسااس    لا   ثارش بهلابه

نهد و  ن را از فاروع اصال مزباور در حاوزه انساانی تلقای       اصل هدایت رمومی بنا می
ین، در رین ارتقاد به نوریه سعادت و شقاوت راتی و . همچن(43: 3194)هببهبکبی    کند می

کند که با نوریه فطرت خیرگرا  انسان ساازگار  ا  تقریر میها،  ن را به گونهازلی انسان
 .(36-33: 3999)همو  باشد 

هاا   ها  گوناگونی از خداشناسی و خاداگرایی فطار  را در قالاب   طباطبایی تقریر
. رلاوه بار ایان، تقریار  از    (346نلف:   3163)همو  کند مختلف ررضه و به  ن استناد می

)همکو   ، اثبات نباوت راماه از طریاق فطارت     زه زدی( 36/369: 3194)همو   بودن دینفطر 

، (363-3/343)همبن: اش در مفهوم کلامی« ولایت»انگاشتن ، فطر زه زدی( 3/301نلف:  3166
)همکو   هر یک در رین وجود دیگر  را  تحلیل رابطه نبوّت و فطرت، و بیان وجه نیاز به

 نهد.پیش می (364نلف:  3163
کناد. غریازه   وفور به فطارت اساتناد مای   اش نیز بهها  اجتماریطباطبایی در اندیشه

، تحلیال رابطاه   (336-3/330: 3194)همکو   استخدام و نقش  ن در زندگی اجتماری انسان 
، (391-3/394)همکبن:  جهااد باا فطارت     ، رابطه دفاع و(141-6/144)همبن: فطرت و  زاد  

، پیوند میاان اصال مالکیات و فطارت     (346-6/344)همکبن:  تحلیل رابطه ردالت و فطرت 
شاناختی طباطباایی در حاوزه    ها  جامعه، از رئوس اندیشه(303-3/304نلف:  3166)همو  

 فطرت است.
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شناسای  معرفات ترین کارکرد معرفتی نوریه در اندیشه طباطبایی به حوزه شاید مهم 
باودن  مربوط باشد. و  برا  اثباات کاار یی رقال در حاوزه مابعدالطبیعاه، باه فطار        

گارا  جو، واقعکند و انسان را فطرتاً حقیقتوجو از حقایق مابعدالطبیعی استناد میجست
. طباطبایی در رین ارتقاد به نوریه فطرت، (34-69ب:  3166)هببهبکبی    داند و تابع حق می

شامرد. و  تفکار منطقای بار     د ور  را، که میراثی افلاطونی است، ماردود مای  نوریه یا
داند که قار ن نیاز  ن   اساس ت لیف مقدمات و استنتاج از  ن را مقتضا  فطرت انسان می

 .(133-4/146: 3194)هببهببی   شود کند و از این طریق مشروریتش تضمین میرا ت یید می

 دیدگاه مرتضی مطهری

دهد مطهر  نخستین کسی اسات کاه فطارت را    طورات نوریه فطرت نشان میمطالعه سیر ت
پرداز  کرد. در میاان پیشاینیان،   از رهیافت صرفاً رقلانی و فلسفی کاوید و راجع به  ن نوریه

کاه در بررسای  را  طباطباایی اشااره کاردیم، اگار       یا فطرت مستقلاً بررسی نشده یا چناان 
کاه  قلانی به صورت توأمان برخوردار بوده است، چنانبررسی شده از دو رویکرد روقی و ر

 شاهدیم. (3194)همو  و موسو  خمینی  (3196نژند  )غفوگ، باد   را  شاه هدر مطالع
ها  مطهر  در مقایسه با دیدگاه متقدمّان بر او، شامل بیشاتر  برتر  و رمق پژوهش

ام فطریاات و طارق   شناسی فطارت گرفتاه تاا اقسا    شود: از مفهوممباحث اساسی  ن می
هایشاان رمادتاً   اثبات نوریه و کارکردها  معرفتی  ن؛ بارخلاف متقادمان کاه ناو ور     

شناسی معطوف به حوزه خاصی از مباحث فطرت است. مطهر  در سه مرحله به مفهوم
. مقایساه  ن باا مفااهیم    4اللغاو  واهه؛  . بررسی صَارفی و فقاه  1فطرت پرداخته است: 
ها  مفهومی فطریاات  . تبیین مؤلفه6؛ (1/063: 3161)جطرا،  ات  نها متقارب و بیان افتراق

 شود.اخیر، از ابتکارات مطهر  در این حوزه محسوب می ه. دو مرحل(31/439)همبن: 
مهم فطریاات شاناختی یاا ادراکای، و      هنو ور  دیگر و  تقسیم فطریات به دو دست

زکه   33/46: 3163)همکو   نهاا اسات   پرداز  راجع به  فطریات احساسی یا گرایشی و نوریه

. مطهر  قضایایی همچون، امتناع اجتماع نقیضین، اساتحاله صادفه، امتنااع اجتمااع     زدی(
ضدین، امتناع دور، ضرورت صدق نتیجه با صدق مقدمتین و ... را از اصول اولیه تفکار  
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دور بودن این قضایا، به معنا  صا دهد که فطر شمرد و توضیح میها میو فطر  انسان
حکم از نفس به صرِف ت وّر طرفین قضیه و بدون نیاز به استدلال، تجرباه، معلّام و ...   

 .(44: 3131)همو  است، نه به معنا  تعبیه پیشینی  نها در رهن 
گرایانی که بدیهیات اولیاه غیرمبتنای بار تجرباه را انکاار      مطهر  در مقام نقد تجربه

کناد  از خلال  ن، فطریات ادراکی را اثبات مای دهد، و کنند سه پاسخ به ادرایشان میمی
 ه. و ، رلاوه بر این سه استدلال، از طریق امتناع تسلسل در سلسل(116-114: 3161)همو  

نیاز از اساتدلال، نیاز فطریاات    ت دیقات در قضایا  بی هت دیقات و لزوم توقف سلسل
 .(116)همبن: کند ادراکی را اثبات می

کردن پنآ گارایش  ها  فطر  و برجسته  و اثبات گرایشابتکار دیگر مطهر  اح ا
ها همچون دین، از طریق تمسک به . تبیین برخی پدیده(30: 3130)همو  از بین  نها است 

شخ ای و   هفطرت پرساتش، ارجااع باه تجاارب فلسافی همگاانی، وجادان و تجربا        
  اسات  هاا  فطار  نازد مطهار    اثبات گرایش هشناسان، از جمله ادلها  روانپژوهش
ها  فطر  از غیار  ن و بیاان و   ها  تشخی  و اثبات گرایش. راه(30: 3169نژند  )غفوگ،

در شامار   زه زدکی(  0/346: 3163)همو  ها ها  تمایز و تشخی  این گرایشاستق ا  ملاک
  ید.ها  مطهر  در مبحث فطرت به حساب مینو ور 

هر  قابل مقایسه با متقدمّان گسترش چشمگیر کارکردها  معرفتی نوریه در  ثار مط
شناساای، وجودشناساای، فلساافه دیاان، کاالام قاادیم و جدیااد، باار و  نیساات. معرفاات

هایی اسات  شناسی، فلسفه تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانششناسی دین، جامعهروان
که مطهر  در  نها بر پایه نوریه فطرت، ایده پرداخته یا به حلّ معضلات معرفتی همّات  

 .(4-3: 3193)همو  است  گماشته

 دیدگاه عبدالله جوادی آملی

کردن مشهودات و معلومات حضور  و ریختن  نهاا در قالاب رلام ح اولی از     برهانی
. و  با ارتقاد به اینکاه فطارت   (3/303: 3166)جوند، آجس    ها  جواد   ملی استدغدغه

)همکو   داناد  پا یر مای  انشود  ن را منطقاً برهاز مقوله شهود است و به گرایش منتهی می
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پرداز  جواد   ملی حول مبانی وجود  این نوریاه باوده   . بیشترین نوریه(43ب:  3160
بودنش از  ن جمله اسات  است. بحث خاستگاه فطرت و تحلیل و بررسی مجرد یا ماد 

. و  بر مبنا  حکمت صدرایی معتقد است بعد از اولین ادراک نفاس،  (344: 3160)همو  
گرچه اشاره نکرده است که مراد  .پ یردعیت مطلقه است، فطرت فعلیت میکه درک واق

از فعلیت، فعلیت رام )وجودگرفتن فطرت( است یا خاا  )درک واقعیات مطلقاه(. از    
نور و ، تحقق وجود  یا ادراکی فطرت به ادراک کمال مطلق است و این همان تحقاق  

 .(341ب:  3160)همو  اولین بینش و گرایش فطرت است 
 داناد را بارا   ن ثابات مای   « تغییر»کند و را از فطرت نفی می« تبدیل»جواد   ملی 

. از دیدگاه او، گرچه وجود فطرت تکوینی است ولی تغییر  ن در هر جهتی، (394)همبن: 
شدن به یکی از انواع تحت انساان باه اختیاار خاود     ارم از شکوفایی، تدسیس، یا تبدیل

ب:  3166)همکو   پ یرد امکان تفاهم با کافر را می  ملی اد انسان است. بر این اساس، جو

 .(313و:  3169)همو  انگارد و فطرت را نیازمند مراقبت می (310
جواد   ملی بر اساس این مقدمه، که واقعیت و هستی هر چیز به دست خدا اسات  
و فطرت واقعیت هستی انسان است، و با اشاره به اینکه بناا بار برهاان رلّیات، ولایات      

کوینی فقط از  ن خدا است و ولایت تشریعی از  ن صااحب ولایات تکاوینی اسات،     ت
. (1/33نلکف:   3166)همکو    گ ار مطلقِ انسان و فطرت او خدا استگیرد که قانوننتیجه می

بودن خاستگاه فطرت، مسائلی از قبیل رابطاه فطارت و طبیعات و    و  با لحاظ جسمانی
)همکو    و سازش  ن با طبیعت (63ب:  3160؛ همو  333نلف:  3160)همو  تقدم فطرت بر  ن 

ناپا یر ِ  و سایر   ، رابطه طبیعت متغیر و فطرت ثابت(0/60: 3163؛ همو  31/006ج:  3169
 .(330ه:  3166؛ همو  33/131د:  3166)همو  کند را بررسی می (33/336ب:  3169)همو   ن 

است یاا مقدماه برهاانِ     یا فطرت راهی برا  خداشناسی »در جواب این پرسش که 
برا  شناخت م داق واقعیات مطلقاه،   « راهی»کند که فطرت ، استدلال می«خداشناسی؟

. و  همچنین توانسته اسات شابهه   (399: 3166؛ همکو   09ب:  3160)همو   یعنی خدا، است
بودن این شناخت را پاسخ گوید و با استدلال نشان دهد که این شاناخت کای و   همگانی

 .(394ب:  3160)همو  ی دارد کجا بروز حتم
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ها  جواد   ملی در بحث فطرت، تحلیل مفاهیم فطار  و حقاایق   از دیگر نو ور 
. (33)همکبن:   اندنیاز از دلیل و استدلالبیفطر  و تفاوت  نها است. مفاهیم فطر  مفاهیم 

حقایق فطر  درجات و مراتب رات  دمی است که هر روح به انادازه  گااهی و تجارد    
. جواد   ملی فطارت را اجماال دیان، و    (36)همبن: خود فطرتاً این حقایق را دارد رینی 

داند. و  فطرت را همتا  رقال و ضالع درون جاان دیان، و     دین را تف یل فطرت می
داناد و در تحلیال خاود وحادت منشا  را رامال       قر ن و رترت را، برون جان دین مای 

 .(333نلف:  3169)همو   انگاردهمانی میاین
اساتدلال  « قولوا لا اله الا الله تفلحاوا »واد  بر مفاد این سخن رسول خدا ) ( که ج

کند که وقتی فطرت در بدو فعلیت باا خادا   کند و  ن را چنین تفسیر میبرهانی اقامه می
 .(96: 3164)همو   شود، در حقیقت با تمام معارف  شنا شده است شنا می

و « محکام »ا  فطار  را باه دو دساته    ها جواد   ملی اولین کسی است که گارایش 
هاا  متشاابه را مانناد  یاات قر نای قابال ارجااع باه         کند و گرایشتقسیم می« متشابه»

خاواهی را تنهاا گارایش حقیقای     . و  کمال(340: 3163)همو   داندها  محکم میگرایش
بنابراین،   ورد.ها را در راستا   ن به شمار میو سایر گرایش (339ه:  3169)همو  داند می

ها  منتهی به غیرکمال حقیقی، مجاز، و خالی از هر گونه حقیقات خواهاد   تمام گرایش
 وردن رو  بود. گرایش باه کماال مطلاق در راصای نیاز، موجاود ولای مساتور اسات.         

 کننده با فطرت به مجَازات به معنا  از بین رفتن میل به حقیقت مطلقاه نیسات  مخالفت
 .(49ب:  3160)همو  

بینش شهود  انسان باه هساتی محاض و    »کند به  ملی فطرت را تعریف میجواد  
او این بینش و «. گرایش  گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به خداوند

. همچناین، چهاار   (34)همبن:  داندخواهی انسان میبینی و مطلقگرایش را ناشی از مطلق
گانه مطهار  را زیرمجموراه   پنآورز  از فهرست حس و میل بعد از ح ف حس رشق

او ردالت را از جملاه تماایلات محکام    . (64)همبن:  خواهی انسان بیان کرده استمطلق
داند کاه از سار   ها  خا  او میو مدنیت را از گرایش (134ه:  3169)همو  فطر  انسان 

ناچار  و کشاکش و جهاد بین طبیعت و فطرت نیست، بلکاه چاون انساان مفطاور بار      
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پسندد و هماین دلیلای   است، هر چه را برا  خود اختیار کند برا  دیگر  نیز می ایمان
ها  اجتماری، مانند همکار  و احساس همدرد  و حتای ایثاار   است بر دارابودن جلوه

 یاد  . از توجه جواد   ملی به گرایش به مدنیت و ردالت به دست می(311: 3163)همکو   
 .(06ب:  3169)همو  ی در اجتماع نیز برنامه دارد زیستکه و  معتقد است فطرت برا  هم
، ر امت فطارت را نیاز    (336: 3164آزبد،  )شبه باد  جواد   ملی، به تبع حکیم شاه

ها  فطرت از سنخ رینی است و در رین، خطا راه گوید چون گرایشبررسی کرده و می
فهاومی اسات،   هاا  م ها  خطا ناشی از خطا  موجود در گزارشندارد و تمام گرایش

. در رین حال، و  براهین (0/394: 3166)جوند، آجس   پس فطرت بدین معنا مع وم است 
)همکبن:  کناد  داند و بار  ن اشاکال مای    باد  بر ر مت فطرت را منطقاً مخدوش میشاه

. حاصل اشکال  ن است که این براهین مبتنی بر حکمت خدا است و فقط پس از (0/394
تاوان بار اسااس  ن ساخن گفات؛ حاال  نکاه        ت حکمت او میاثبات رات بار  و صف

 باد  با تمسک به ر مت فطرت در مقام اثبات خداوند است. اشاکال مطهار  بار    شاه
اناد، باا اتکاا باه باراهین      که خود نیاز اشااره کارده    باد  وارد است و چنانمدرا  شاه

ن گارایش باه   هاا  فطار  همچاو   توان برا  اثبات معااد باه گارایش    باد  فقط میشاه
جاودانگی، تمسک کرد. چون بحث معاد از حیث رتباه متا خر از مباحاث خداشناسای     

 .(40: 3133)همو  است 
داناد  جواد   ملی اثبات برهانی مبدأ از راه استناد به ر مت فطرت را نااممکن مای  

و تنها راه را تمسک به تضایف مفهومی بین راشق و معشوق لحاظ  (366ب:  3160)همو  
. این در حالی است که به وسایله فطارت از ساه طریاق بارا  راالم       (136)همبن: د کنمی

 .(333-364ب:  3160؛ همو  343-0/344: 3163)همو  کند ابدیت استدلال می
پ یر  امور فطر ، در دو مقاام ثباوت و اثباات ایان     حاصل تحقیقات و  در برهان

طر  است. چون این امور بدون است که فطرت انسان،  شنا و  گاه به مقام ثبوت امور ف
شده گااه   موزش و تعلیم است؛ اما برا  اثبات  نها به اقامه برهان نیاز دارد. براهین اقامه

؛ همکو   16ب:  3160)همو  شود بودنش ادرا میقاصر از اثبات برخی امور  است که فطر 

 .(09و:  3169



 ، شمارۀ هفدهمسال ششم، پژوهی/ شیعه 71

ج:  3166)همکو   اسات  از اخت اصات و  در باب فطرت تعریف انسان به حی مت له  

گوید این صفت برا  کسی طور که خود میچون همان . این تعریف ناصواب است.(33
از طرفی بارها تکارار شاده کاه فطارت      .)همبن(است که مسیر تکامل را طی کرده باشد 

)همو   خداگرایی در انسان، بالقوه است و نیاز به تعلیم ح ولی، مخ وصاً وحیانی، دارد

اش را فقط برا  انسانی است که حیاات الاهای  « حی مت له». پس صفت (33/344د:  3166
، کسی که حیات الاهی را به فعلیت و مگر  نکه بگوییم از نور  به فعلیت رسانده باشد.

 نرساند، اساساً از دایره انسانیت خارج است.

 دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی

ا اخت اصی انسان و باه معناا  ناوع خاا      ، این واهه را از ابتد«فطرت»غالب معتقدان به 
« فطارت »دانند که صرفاً به معنا  ابداع نیست، ولی م باح یزد  معتقد اسات   فرینش می

در قر ن راجع به انسان به معنا  خلق سایر مخلوقات به روش اباداع و ناو فرینی باوده و    
ا  کاه اماروزه از   تر شده اسات، باه گوناه   بعدها در اثر کثرت استعمال، دایره معنایش تنگ

شود و نه غیر. معنا  م کور معنا  اصاطلاحی  فقط فطرت انسان فهمیده می« فطرت»واهه 
شناسای اسات.   در قر ن است که متفاوت با معناا  فطارت در فلسافه و جامعاه    « فطرت»

در مباحث فلسفی را از دو جهت، رلوم بادیهی و فطریاات   « فطرت»م باح یزد  کاربرد 
ا  از شناسای را نیاز باه معناا  وجاود رشاته      و  فطرت در جامعاه  منطقی، دانسته است.

 .(93-66ب:  3166)جصببح یرد،  ها  فطر  و مادرزاد  بیان کرده است انگیزه
م باح یزد  خداشناسی را مشتمل بر دو رلم ح ولی )با منش  بادیهیات اولیاه یاا    

 . او مرتبه(349ب:  3194)همو  داند ثانویه و نه براهین پیچیده فنی(، و حضور  فطر  می
رلم حضور ِ ضعیف و حضور ِ شدید تقسایم کارده اسات. مرتباه     اش را به حضور 
 گاهانه و مرتبه حضاور ِ شادیدش   اش بدیهی، مرتبه حضور ِ ضعیف  ن نیمهح ولی

تقسیم خداشناسی با رلم حضور  به ضعیف و شدید ناامر   منوط به تلاش انسان است.
هااا و و  قلماارو فطاارت را در دو حیطااه بیاانش ت.بااه درجااات مختلااف معرفاات اساا

گویاد فطارت کلای    داناد و مای  ها، و کارکرد  ن را رمل بر مقتضا  واقعیت میگرایش
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؛ 00: 3133)همو  کند انسان چنین است که وقتی واقعیت را بفهمد به مقتضا   ن رمل می

ا  را و خداجویی . م باح یزد ، خداشناسی(3/300نلف:  3193؛ همو  349نلف:  3161همو  
. باه  (61ب:  3169)همکو   داند که بر اساس مبانی اسلام باشد و نه ادیاان دیگار   فطر  می

 ربارتی، فطرت نهادینه در وجود انسان با مبانی اسلام سازگار است نه مبانی ادیان دیگر.
هاا   ها  مساتقل و گارایش  شده در بیان م باح یزد  به گرایشها  مطرحگرایش
ها  اصایل و مساتقل، خضاوع    شود. از جمله گرایشه مرف اجتماع تقسیم مینیازمند ب

اسات و از امیاال نیازمناد باه      (34ب:  3193)همکو   جویی در مقابل کمال مطلق و حقیقت
، معاشارت باا   (3/13نلکف:   3194)همکو   هایی مانند فرزنددوستی مرف اجتماع نیز گرایش

هااا  ماارف باروز از رواماال و راه گویااد توجاه بااه  دیگاران و احتاارام اسات. و  ماای  
 .(346نلف:  3166)همو  ها است ساز  این میلمتعادل

حفااظ »اش را شااخه اصاالی م اباح یاازد  ریشااه تماام غرایااز را حااب رات و دو   
. حتای میال باه    (311: 3166)همکو   داناد  مای  «تح ایل کماالات ممکان   »و « موجودیت

. میل به رستگار  را (363نلکف:   3194)همو  شمرد جاودانگی را نیز از فروع حب رات می
تاوان ورا   ن، رلات   گوید نمای داند و میها  راتی و فطر  میالعلل همه مطلوبرلة

هاا اسات. چاون    به نور و ، محبت یکی از رمز لودترین گرایش وجو کرد.غایی جست
)همکو   ماهیتش دروت به تحت سلطه در مدن و بالاتر از  ن محوشدن در معشوق اسات  

ویژگی متضاد  ها  فطر   دمی است،کی از گرایش، در حالی که قدرت، که ی(33: 3160
. م باح یزد  شرط طلاب لا ت را نباود رناآ     (3/349نلف:  3193)جصببح  با محبت دارد 

)همبن: گوید تا درد  بر انسان غالب است به هیچ ل تی میل نخواهد داشت داند و میمی

را مناوط باه شاناخت متعلَاق  ن، و اصارار بار       هاا  . و  ارضا  حقیقی گارایش (3/334
 .(349ب:  3194)همو  داند شناسی و سپاس از منعم را کلید شناخت متعلَق میحق

هاا  فطار  را   از نکات مهم در بیان م باح یزد  این است که و  مطلوب گرایش
 در فطار   امیاال  از یاک  هار  مطلاوب »گویاد:  داند و مای نهایت، متحد میدر امتداد بی

 جهاات  از و شاود گوناگون نگریساته مای   ها دیدگاه از که است مطلوب یک قیقتح
 .(3/343نلف:  3193)همو  « گیردمی وجو قرارجست مورد متفاوت رناوین با و گوناگون
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هاا  ارام از هار ناوع     کناد: گارایش  ها  فطر  را در سه دسته رکر میو  گرایش
هاا  مخ او  انساان، مانناد     ا؛ گارایش گرایشی در نهاد انسان، مانند میل به  ب و غ 

رسااند. و  احتماال وجاود مرتباه     رشق به حقیقت؛ و تمایلاتی که انسان را به خدا می
 « غریازه »گویاد از ایان مرتباه ضاعیف باه      دهد و میضعیف فطرت در حیوان را نیز می

را مقابال هام قارار    « غریازه »و « فطارت »شود. به نور و ، این ررف است که تعبیر می
 3166)جصکببح   ها اخت اا  نادارد   دهد و الا در تعبیر فلسفی و دینی فطرت به انسانمی

 .(343-343ب: 
داند. از م باح یزد  نفسِ امور فطر  را، چون تکوینی هستند، قابل مدح و رم نمی

خواندن دروت به شار اسات. و  وجاود ایان      را  مخت  و  در باب فطرت، فطر 
ل اختیار انسان و رشد و کماال او، صاواب و لازم، و  ن را   رامل در فطرت را برا  اِرما

 .(3/63نلف:  3193)جصببح  داند خیر می
م باح یزد ، فطریات زن را موافق با  ینه جمال الاهی و فطریات مرد را  ینه جالال  

دهد و ضارورت  و فطرت را در ردیف رقل قرار می (314نلف:  3169)همو  داند الاهی می
. (334ب:  3193)همو   داندجزئیات و احکام تف یلی میقدان شناخت از وجود وحی را ف

در بیاانی   اناد. و  لازمه این سخن  ن است که فطرت و رقل قادر به درک امهات احکام
تعبیار  « میل»از شراکت انسان در برخی کمالات ماد  و جسمانی نبات و حیوان، با واهه 

داناد  را معنا  چهاارم فطار  مای    یا رقلی حقوق فطر  . و (344: 3160)همو   ورد می
 .)همبن(

در توجیه وجود دافعه برا  دینی که مطابق فطارت اسات غرایاز را باه دو ناوع در      
کند. و  این تزاحمات را نشان حق انتخاب شخ  تزاحم و رجین با فطرت تقسیم می

فا و فطریاات خودشاکو  . »(3/314ب:  3161)همکو   داناد  ها  اخلاقی میو پیدایش ارزش
د:  3194)همکو   و راهکارها  قر نی شکوفایی  نها از اصطلاحات او اسات  « ناخودشکوفا

106-106). 
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 دیدگاه جعفر سبحانی

سبحانی انسان را مفطور بر دو فطرت، گارایش باه کماال مطلاق و طارد مقابال  ن،       
بودن دین را در کیان انسان به صورت تکوینی و اقرار همچنین، فطر  دانسته است.

. به نور سبحانی، دلیل محبوبیت دین، (3/63ب:  3033)همو  داند  ن را غیرلفوی می به
و به همین دلیل سجایا  اخلاقی نیز فطر  خواهند  ها استبودن حب ارزشفطر 
نلکف:   3033)همکو   بنابراین، کار انبیا از باب تا کر باه مقتضایات فطارت اسات       .بود

طلق، مانند امیال دیگر، مرف بروز دارد که گوید میل به قدرت م. سبحانی می(3/313
کناد. نباود ایان میال در غیار      شدت و حدت حال شخ ،  ن مرف را مشخ  می

  3033)همکو   کناد  دار نمای بودن  ن را خدشهمرف خود، به جهت غفلت فرد، فطر 

 .(3/09ب: 
بودن ربادت را از تطبیق صدر دو  یه، که ریل هر دو یکی است، به دست و  فطر 

فَ َقِمْ وَجهَْک لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْارةَ  »از  یه فطرت، « رَلِک الدِّینُ الْقَیمُ»یعنی ربارت   وردیم
اللَّهِ الَّتِی فَطرََ النَّاسَ رَلَیهَا لا تَبْدِیلَ لخِلَْقِ اللَّهِ رَلِاک الادِّینُ الْقَایمُ وَلَکانَّ أَکثَارَ النَّااسِ لا       

مَا تَعْبدُُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْماَ ً سَامَّیتُمُوهاَ  »از  یه « ک الدِّینُ الْقَیمُرَلِ»با  ،(14)گوم:  «یعْلَمُونَ
هُ رَلکِ الدِّینُ أَنتُمْ وَ بَاؤُکم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بهَِا مِن سُلطَْانٍ إِنِ الحُْکمُ إِلَّا للَِّهِ أمَرََ أَلَّا تَعْبدُُوا إِلَّا إِیا

اند. پس صادر  یاات،   یل  یات رین همر :(04)یوسف:  «رَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَالْقَیمُ وَلَکنَّ أَکثَ
 .(39نلف:  3039)همو  یعنی فطرت و ربادت، نیز منطبق بر هم خواهند بود 

بودن جبلی انسان(، وجود انسان شاقی بالا ات   سبحانی با استناد به  یه فطرت )سالم
برا  فطرت، که موجب شارک در  « اروجاج» و« انحراف»کند. استفاده از واهه را نفی می
بُعاد چهاارم نفاس    »باا رناوان   « فطرت»، و تعبیر از (033ب:  3039)همو  شود ربادات می

ترین میل انسان اینکه مهمو  برا  اثبات . (3/46ب:  3033)همو  مخت  او است « انسانی
)همو  ه است است، به دو قارده تضایف و اصل حرکت استناد کرد« میل به وجود مطلق»

3031 :3/316-313). 
 داند.ها   ن را فطر  میبه دو دلیل دیندار  و برنامهسبحانی 
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. نیاز انسان به زندگی اجتماری، او را نیازمند قانون رادلانه و موافق خلقیات ثابات  1
)همبن: داند کند؛ و  این قانون را دین و شریعتِ مطابق فطرت میخود در گ ر زمان می

 .(3: ج3034؛ همو  1/303ب:  3033؛ همو  3/93: 3033مو  ؛ ه1/041
هایی همچاون یقواه، توباه و    . اهتمام بر ضرورت حفظ سلامت فطرت و وجود راه2

جبران مافات برا  کسب سلامت، و رفع و دفع ق ورات  ن نیز دلیلی است بر اینکه دیان،  
. (434نلکف:   3033؛ همکو   4/336: 3034؛ همکو   0/303ب:  3033)همکو    همراه فطرتِ سالم اسات 

بودن و شمول و رمومیت برا  ها  راتی امور فطر ، مانند غیراکتسابیدر ویژگیسبحانی 
شدن امور، و اینکه هرگاز  رنگتمام افراد بشر، مت ثرنشدن از روامل بیرونی مگر در حد کم

 .(3/40ب:  3033)همو  روند، با معتقدان به فطرت، موافق است از میان نمی
حکام باه قابح رقااب      ،(0/149: 3034)همکو   دیدگاه او، درک حسن و قبح افعاال   از
حاب   ،جکب((  9و جبهب، جتدکید دیرکا )   31/06: 3164)همو   ، تقیه(033ب:  3039)همو   بلابیان

حازن بارا     ،(436نلکف:   3033)همکو    توسل به اسباب ،(6/64: 3033)همو  اخوان ولو کافر 
 ،(9/363ب:  3033)همو   و وفا  به رهد( 3/336: 3163؛ همو  069: 3036)همو  فقدان رزیزان 

دهد. سبحانی، برخلاف اکثر قائلان باه فطارت، میال    برخی از امور فطر  را تشکیل می
شاده در بااب فطارت نیاز     . و  به شبهات مطرح(1/300)همکبن:  داند جنسی را فطر  می

: 3034)همکو   هاا  نیت همه رقیاده شبهه حقا، (6/441)همکبن:   پردازد، از جمله شبهه جبرمی

والله اخرجکم من بطُُاونِ أمَُّهاَاتِکمْ   »شبهه ناسازگار   یات فطرت با  یه  ،(4/339و  3/111
 .(30-3/33ب:  3033)همو  « لا تَعْلَمُونَ شَیئاً

را در اماور غریاز ،   « فطار »رسد در مواضعی که سبحانی نکته  خر اینکه، به نور می
 به معنا  رام باشد.« فطر»کار برده است مانند میل جنسی، به 

 حسین ابراهیمی دینانیدیدگاه غلام

)نزانهنم  دینکبن    داند ابراهیمی دینانی فطرت را اصل خلقت و اصل نفس ناطقه انسان می

. و  تعهد روز الست را متعلاق باه نفاس ناطقاه، و     (34  زانبجه جدافت  دقنقه 3190آزبن  39
شمرد. نزد دینانی، انساانیت انساان باه نفاس     م به این تعهد می دمی را تا زمان مرط ملز
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ناطقه او و تعهد و  است. پس، از بین رفتن این تعهد غیرممکن است. مفاد ایان تعهاد   
. اگر (14: 3196)همکو   در فرد مؤمن، تدین و اخلاق است و در غیرمؤمن صرفاً اخلاقیات 

ریاضت روزه، قوه تعقل انسان را فعاال  نامیده شده به این دلیل است که « فطر»رید فطر، 
دار  یاک مااه در   گرداناد. انساان پاس از روزه   کند و انسان را به ایمان  گاهانه برمیمی

رمضان، و امساک از خاوردن و  شاامیدن و باه طاور کلای مشاتهیات نفساانی، گاویی         
روارض شهوانی و جسمانی دنیو  را از خود دور کرده و این باه معناا   ن اسات کاه     

  زانبجه جدافت  فطا و عنکی فطکا دگ   3193خادند  34)همو  یوانیت را از خود دور کرده است ح

 .(4-0کسمبت جکنونه فنض کبشبن   دقنقه 
کلُّ مَوْلُودٍ یولدَُ رَلَی اَلْفطِْرَةِ »ابراهیمی دینانی تمسک غالب مدافعان فطرت به حدیث 

را باه  « فطارت »که  (3/113: 3043فری حس   )نز،« نِهِ وَ یمَجِّساَنِهِوَ إِنَّماَ أَبَواَهُ یهَوِّداَنِهِ وَ ینَ ِّراَ
« رقال »اند، به معناا   معنا  گرایش )در اینجا گرایش به خدا و بعضاً دین اسلام( گرفته

کند. و  معنا می« یولد رلی العقل»را به « کلُّ مَوْلُودٍ یولدَُ رَلَی اَلْفطِْرَةِ»گیرد و حدیث می
داناد کاه بار اسااس رقال      سخنی می»را « نطق»مراد از  ن به حیوان ناطقتعریف انسادر 

باشد. یعنی انسان اگر راقل نباشد نطقِ بر اساس رقل ندارد. پس اگر راقال نباود نااطق    
  زانبجکه  3169)نزانهنم  دینبن   شکرایوگ   «هم نیست. پس فطرت  دمی همان رقل  دمی است

 .(6دقنقه جدافت  فطات نز نظا جلاصیگن و دینبن   
انساان را   (34)قنبجکت:  « الإنسانُ رَلی نَفسِه بَ یرهَ وَلَو القی مَعاریرَه»او با استناد به  یه 

کناد؛ و ایان   داند، مخ وصاً در جاهایی که تعد  به غیار مای  به اشتباهات خود  گاه می
فطارت را بادون تارس از کسای رقال      »گوید: نامد. و  میمی« رقل»ب یرت باطنی را 

  زانبجکه جدافکت    3169)نزانهنمک  دینکبن   شکرایوگ    « کنم. فطرت، فطرت رقل استمی معرفی

هاا،  به نور و ، رقل ریاضی یا رقل جزئی بین همه انسان .فطات نز نظا جلاصیگن و دینکبن ( 
حتی کافران، مشترک است. نادا  ایان رقال، توحیاد، و همیشاگی و در وجاود هماه        

شاود و چنانچاه   کاارگرفتن فعاال مای   دیگار  باا باه   ها است، و مانند هر استعداد انسان
و ، رقال و   ها  نفسانی شد رقال خاود را ضاایع کارده اسات.     شخ ی اسیر خواسته

 گوید:داند و صراحتاً میفطرت را منطبق بر هم می
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دهم فطرت  دمی را با رقل منطبق کنم؛ همان فطرتی که انسان را من ترجیح می
کناد و انساان را از ررایال جادا     ان کار را میکند از ررایل، رقل هم همجدا می

ام العقل، ما ررف به الرحمان. رقل نوار  باه معرفات خادا     کند. بارها گفتهمی
دو واهه « فطرت»و « رقل»کند. بنابراین رسد. رقل رملی هم اطارت خدا میمی

 .)همبن(است ولی یک م داق دارد 

ها نیسات. چاون  نچاه هماه     سانبه نور دینانی، در رقل قدسی هیچ اختلافی بین ان
 .)همبن( اند همین رقل قدسی استها در  ن یکسانانسان

 دیدگاه سید یحیی یثربی  

کوشاد  یثربی شخ یتی است که نگاهِ انکار  و انتقاد  محض باه فطارت دارد. او مای   
ا  اندیشامند  ثابت کند که ارتقاد به فطرت، نوری تفکر نادرست غربی اسات کاه راده   

اناد. و  بارا    طهر  است( به  ن لباس مقبولیات و مشاروریت پوشاانده   )منوور و  م
شناختی فطرت را بررسی و نقاد  اثبات نادرستی نوریه فطرت، تمامی کاربردها  معرفت

 شانایی پایش از    به معنا  تفسایر  و کالام اسالامی را باه    « فطرت»کرده است. یثربی 
تواناد باا   ایی است کاه انساان مای   خلقت انسان با خدا معنا کرده است. به دلیل این  شن

سادگی خادا را بپرساتد. او در بررسای ایان معناا از فطارت چناین        کارگیر  رقل، بهبه
دینای اسات و بارا     نویسد که فطریت دین به معنا  تفسیر  و حدیثی، نگااه درون می

کاردنش پایش   هاایی را بارا  رقلای   ا   ن را از حالت نقلی خاارج کنناد راه  اینکه رده
شود که فطر  گوید این مسئله به شرطی در قلمرو فلسفه مطرح میاند. یثربی میکشیده

اصاول  »به معنا  اولی و بدیهی )قضایا قیاساتها معها( باشد و چون اثبات این مطلب که 
باودن برخای از اصاول    ممکن نیست، اثبات رقلانای « دین جز  اولیات و بدیهیات است

 دین نیز با فطرت ممکن نخواهد بود.
تحلیل نهایی یثربی برا  نفی و انکار فطرت در اسلام، ابتنا  اصول و مباانی ایان   

نیاز   ن از امور  همچون راه قلب و فطرت است. و  در دین بر تعقل و تفکر و بی
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ا  که با طباطبایی داشته، او را در مواضعی منکار هار گوناه ادراک فطار      پی مکاتبه
 داند.می

در معانی مختلف )یعنی فطارت باه معناا     « فطرت»اربرد یثربی بعد از بررسی نُه ک
سقراطی یا مامایی معلومات انسان؛ فطرت افلاطونی که طبق  ن انساان از قبال از تعلاق    
نفس به بدن معلوماتی داشته و فراموش کرده است؛ فطرت به معنا  فلسفه غربی، یعنی 

قعیات جهان خارج بادون  پیدایش معلومات لازم به همراه رهن؛ فطرت به معنا  باور وا
واسطه رهن؛ فطرت به معنا  رلم بسیط از ناحیه معلول به رلت؛ فطرت مسایحی یعنای   

کارگیر  رقل خدا را تواند با بهپیشنهاد راه دل به جا  رقل؛ فطرت کلامی که انسان می
بپرستد؛ فطرت به معنا  ررفانی یا رسیدن به کشف و شهود با سایر و سالوک( کااربرد    

پسندد. در باب فطرت، صارفاً  شود و  ن را میشناسی فطر  قائل میا  معرفتدهمی بر
ا  است کاه انساان باا    گوید اصول ادیان به گونهپ یرد که میاین سخن طباطبایی را می

)یثاز    کندشود و  ن را درک میساختمان خا  وجود  خود، به سو   نها هدایت می

3163 :390-336). 

 نتیجه

اند. بیشتر پیاروان  فکر  طباطبایی با نوریه فطرت مواجهه یکسانی نداشته پیروان مدرسه
این مدرسه، فطرت را به رنوان حقیقتی در ررض رقل که اقتضائاتی معرفتی و وجاود   

گا ارد تلقای   دارد و در زندگی رینی و معرفتی انسان ت ثیرات محسوسی بار جاا  مای   
ش نی از شئون  ن دانسته و با تفسیر فطرت  اند، و اقلیتی نیز فطرت را همان رقل یاکرده

اناد. در میاان   پرداز  درباره چند و چونش رو  برتافتاه در متون دینی به رقل، از نوریه
شناسای  ها  نوار  را دربااره مفهاوم   دسته اول مطهر  و جواد   ملی بیشترین کنکاش

هاا   ن  دقیق فطرت و تفاوت  ن با مفاهیم همگن، ماهیت و حقیقات فطارت، ویژگای   
هاا  اماور فطار  )شاامل     ها  اثبات اماور فطار ، گوناه   همچون ر مت از خطا، راه

کردن  نها، کارکردها  نوریه فطرت در مساائل گونااگون   ها( و شمارهها و گرایشبینش
اند. دیگار افاراد  کاه    رلوم رقلی به طور خا ، و رلوم انسانی به طور رام و ... داشته
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اناد، ولای ناو ور     پارداز  کارده  نیز در ایان زمیناه نوریاه    در طیف اکثریت قرار دارند
  ید.ها   نها به چشم نمیچندانی در دیدگاه

تر، موضع طیف اقلیت در پیروان مدرسه فکر  طباطباایی اسات کاه اساسااً     رجیب 
اند، یا  ن را موضاوری وارداتای از الاهیاات مسایحی و     فطرت را یا به رقل ارجاع کرده

اناد.  شناسان دین تلقای کارده  ها  برخی روانگرا و دیدگاهها  ایماننبرخاسته از جریا
اللفوای ایان واهه   تنها با معناا  لغاو  و تحات   باید دانست که ارجاع فطرت به رقل نه

سازد، بلکه با کاربردهایش در متون دینای و غیردینای در زباان رربای سار ساازش       نمی
ها  قر نی و روایی شواهد فراوانی هست که لا  تعالیم و  موزهندارد. همچنین، در لابه

کند. رلاوه بر راه رقل، طریق دیگار  مبتنای بار احساساات،     بر شناخت مبدأ دلالت می
هاا باه   یاافتن دل رواطف و انج ابات درونی وجود دارد.  یاتی از قر ن کریم که بر توجه

ام صاادق  ها  اضطرار  دلالت دارد و نیز حدیث مشاهور اما  سو  خداوند در موقعیت
شدن کشتی و انقطاع اسباب رااد  نجاات را از   )ع( در مواجهه با مرد  که تجربه غرق

سر گ رانده بود، از جمله این شواهد است. فهام قاطباه مفساران، فیلساوفان و رارفاان      
ها  دینی نیز مؤید وجود حقیقت فطرت در ررض رقال و اقتضاائات   مسلمان از  موزه
 خا   ن است.
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 .دوم
 .قم: اسرا ، چاپ سوم پور،ی: محمدرضا م طفقی، تحقفطرت در قر ن ب(. 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 چاپ دوم. قم: اسرا ، ،رباسیان ی: رلقی، تحقدر قر ن هدایت (.1615) ربدالله ،ی مل  جواد
 .1، 6، 4جچاپ پنجم،  محقق، قم: اسرا ، انیمی: رباس رحقیتحق ،شهیسرچشمه اند (.1613) ربدالله ،ی مل  جواد
 .1ج قم: اسرا ، ، اقمشه یزمان ی: رلقی، تحقمعاد در قر ن (.1617) ربدالله ،ی مل  جواد
 .6ج قم: اسرا ، چاپ پنجم، ،یی: محمد صفاقی، تحقمقربان  ادب فنا الف(. 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 .قم: اسرا ، چاپ اول ،یبندرل دی: سعقیتحق ،المللنیاسلام و روابط ب ب(. 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 .قم: اسرا ، چاپ پنجم ،انیمی: رباس رحقیتحق ،ستیز طیاسلام و مح ج(. 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 .14ج قم: اسرا ، چاپ دوم، زاده،یالاه نی: محمدحسقیتحق ،میتسن د(. 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 .موفق، قم: اسرا ، چاپ پنجم یروغن رضای: رلقیتحق ، زیتبر یالوح شمس (.ه 1611) ربدالله ،ی مل  جواد
 .قم: اسرا ، چاپ ششم پور،ی: محمدرضا م طفقیتحق ،نیدانتوار بشر از  الف(. 1612) ربدالله ،ی مل  جواد
 .17ج قم: اسرا ، چاپ دوم، ،یمیو رباس رح یاشرف نی: حسقیتحق ،میتسن ب(. 1612) ربدالله ،ی مل  وادج

 .16ج قم: اسرا ، چاپ سوم، ،ینیرابد می: ربدالکرقیتحق ،میتسن ج(. 1612) ربدالله ،ی مل  جواد
 .قم: اسرا ، چاپ پنجم زاده،یالاه نی: محمدحسقی، تحقانسان به انسان ریتفس (.ه 1612) ربدالله ،ی مل  جواد
 .اپ ششمچ، قم: اسرا ، فلسفه حقوق بشر و(. 1612) ربدالله ،ی مل  جواد
 .46ج ،یقم: مؤسسة الامام ال ادق )ع(، الطبعة الاول ،ةیسلسلة المسائل الفقه (.1611) جعفر ، زیتبر یسبحان
 ة،یا قم: مؤسسة الاماام ال اادق )ع(، الطبعاة الثان    ،شیصالح الدرو خیحوار مع الش (.1614) جعفر ، زیتبر یسبحان
 .4ج

مؤسسة ، تقریر: حسن مکی راملی، قم: الالهیات رلی الهد  الکتاب والسنة والعقل(. 1116) جعفر ، زیتبر یسبحان
 .1الطبعة الرابعة، ج ،الامام ال ادق )ع(
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 ی.قم: مؤسسة الامام ال ادق )ع(، الطبعة الاول العقیدة الاسلامیة،الف(.  1112) جعفر ، زیتبر یسبحان
 بیروت: دار الاضوا ، الطبعة الاولی. تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره،ب(.  1112) جعفر ، زیتبر یسبحان
 ی.ولقم: مؤسسة الامام ال ادق )ع(، الطبعة الا ،دیضلال التوح یف الف(. 1141) جعفر ، زیتبر یسبحان
 .2و  3، 1، 6، 1ج الطبعة الثالثة، ، قم: مؤسسة الامام ال ادق )ع(،القر ن میمفاه ب(. 1141) جعفر ، زیتبر یسبحان
 .5-4ج ة،یالطبعة الثان ، قم: مؤسسة الامام ال ادق )ع(،رسائل و مقالات (.1145) جعفر ، زیتبر یسبحان
قام: مؤسساة   فراز، ، تعریب: خضر  تشالفکریة والنتائآ العلمیةالوهابیة بین المبانی (. 1143) جعفر ، زیتبر یسبحان

 ی.الامام ال ادق )ع(، الطبعة الاول
قم: مؤسساة  ، بحوث فی الملل والنحل: دراسة موضوریة مقارنة الم اهب الاسلامی(. 1147) جعفر ، زیتبر یسبحان

 .الامام ال ادق )ع(
 تهران: نهضت زنان مسلمان. ،رشحات البحار ، در:الانسان والفطرة(. 1631 باد ، محمدرلی )شاه
، ت حیح و تدقیق: بنیااد رلاوم و معاارف اسالامی، تهاران: ساتاد       ش رات المعارف(. 1611 باد ، محمدرلی )شاه

 داشت مقام ررفان و شهادت.بزرط
وزه حا  یاسالام  غاتیقم: دفتر تبل ،یخسروشاه  هاد دیبه کوشش: س ،عهیش الف(. 1617) نیمحمدحس ،ییطباطبا
 .قم، چاپ دوم هیرلم

 .1ج ،یاسلام غاتیقم: دفتر تبل ،یاسلام  هایبررس الف(. 1611) نیمحمدحس ،ییطباطبا
چااپ   ،بوساتان کتااب  قم: به کوشش: سید هاد  خسروشاهی، ، اسلام میتعال ب(. 1611) نیمحمدحس ،طباطبایی

 .دوم
، 1ج ة،یا الطبعة الثان، للمطبورات یمؤسسة الارلم :روتی، بالقر ن ریتفس یف زانیالم (.1621) نیمحمدحس ،ییطباطبا

 .13 و 11، 2 ،1، 5، 4
 ی.: مؤسسة النعمان، الطبعة الاولروتیب ،ةیدیالرسائل التوح (.1222) نیمحمدحس ،ییطباطبا
، 41ش، معرفات  ناه ی در:  ،«یفطرت در فلسفه و ررفاان اسالام   هینور یخیتطور تار» (.1612) محمد نژاد، غفور
 115-161. 

 .117-72  ،1، ش4، سنامه ررفانپژوهش، در: «جایگاه فطرت در  را  امام خمینی(. »1621نژاد، محمد )غفور 
 .161-111 ، 7ش ،نیرقل و ددر:  ،« استاد مطهر  فطرت در  را هینور  کارکردها» (.1621) محمد نژاد، غفور

، 17، شناماه ررفاان  پژوهش ، در:« باد شاهجایگاه فطرت در منوومه معرفتی حکیم (. »1623نژاد، محمد )غفور 
 156-131. 

 ی،اسالام  غاات یسازمان تبل یالمللنیتهران: شرکت چاپ و نشر ب د،ی موزش رقا (.1677ی )محمدتق ، زدیم باح 
 چاپ اول.
و  یقام: انتشاارات مؤسساه  موزشا     ،یسابحان  می، نگارش: کار تو  به سو (.الف 1616ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .چاپ اول ،ینیم خماما یپژوهش
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قم: انتشارات مؤسسه  ،یقم  نادر  : محمدمهدنی، تدوهاها و چالشکاوش ب(. 1616ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .1ج چاپ سوم، ،ینیامام خم یپژوهشو  ی موزش
و  یقم: انتشارات مؤسساه  موزشا   ،یسبحان مینگارش: کر ، خودساز  به سو (.1611ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .چاپ چهارم ،ینیم خماما یپژوهش
اماام   یپژوهشا  ی وقم: انتشارات مؤسساه  موزشا   ، خودساز  برا خودشناسی (.1613ی )محمدتق ، زدیم باح 

 .زدهمیچاپ س ،ینیخم
قام: انتشاارات    ،یقم  نادر  : محمدمهدنی، تدومولا از بستر شهادت امیپ الف(. 1611ی )محمدتق ، زدیم باح 

 .چاپ چهارم ،ینیامام خم یپژوهشو  یمؤسسه  موزش
 یپژوهشا  ی وقم: انتشارات مؤسساه  موزشا   ،یاسلام تیریمد  ازهاینشیپ ب(. 1611ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .چاپ دوم ،ینیامام خم
قام: انتشاارات مؤسساه     ، دریا : محمادباقر ح قیا ، تحقاز زلال کوثر یجام الف(. 1612ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .ازدهمچاپ دو ،ینیامام خم یپژوهش ی و موزش
قم: انتشارات مؤسسه  خواه، احمد یو نگارش: رل نی، تدودر ساحل  ریس ب(. 1612ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .چاپ چهارم ،ینیامام خم یپژوهش ی و موزش
قام: انتشاارات مؤسساه     ،ی، نگاارش: محماود فتحعلا   در قر ن  سازانسان (.الف 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .چاپ سوم ،ینیامام خم یپژوهش ی و موزش
 یقم: انتشارات مؤسسه  موزش ،یقم  نادر  : محمدمهدنیتدو او،  به سو ب(. 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 

 .چاپ چهارم ،ینیامام خم یپژوهشو 
 یپژوهشا  ی وقم: انتشارات مؤسسه  موزشا  ،ینتیز ینگارش: رل ،دیپند جاو ج(. 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .4ج چاپ چهارم، ،ینیامام خم
قام:   ،یقما   ناادر   : محمدمهاد نیتادو  ،یررفاان اسالام    وجاو در جست د(. 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 

 .چاپ چهارم ،ینیامام خم یپژوهشو  یانتشارات مؤسسه  موزش
قام: انتشاارات مؤسساه     ، اساکندر  نی: محمدحسا قی، تحقاخلاق در قر ن الف(. 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 
 .6-1جچاپ پنجم،  ،ینیخم امام یپژوهشو  ی موزش
قام:   ،یسابحان  می، نگاارش: کار  البلاغاه نهآ دگاهیاز د هانیو بدتر هانیبهتر ب(. 1621ی )محمدتق ، زدیم باح 

 .چاپ سوم ،ینیامام خم یپژوهشو  یانتشارات مؤسسه  موزش
 .16، 1، 3، 6، 4جقم: صدرا،  -، تهرانمجموره  ثار (.1616ی )مرتض ، مطهّر

 .قم: بوستان کتاب، چاپ دوم نقد، اریر (.1617یی )حی دیس ،یثربی
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